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سالنامه پژوهشی نبأ

سال اوّل ـ شماره یک ـ 1398

مقاله هفتم:
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تحلیلی بر جایگاه و آثار گسترده ی کوثرِ »اقراء« قرآن کریم؛ ختم و حفظ کلام الهی

کریم پارچه باف دولتی1

چکیده

از اصطلاحات قرآنی که از دیرباز به عنوان یکی از سنّت های مسلمانان در فراگیری و آموزش قرآن کریم رواج 
داشته، سنّت »اقِراء« است. ملاحظه ی دقیق این سنّت در زمان نزول وحی و ترویج و توجه جدی به آن به وسیله ی 
رسول گرامی اسلام)ص( و به تبعیت از ایشان توسط صحابه و به تدریج نسل های بعد، علاوه بر این که نیاز به این 
امر مهم را در تمام زمان ها و ازجمله عصر فعلی برجسته می سازد، می تواند فواید عملی آن را نشان دهد. پای بندی 
به ختم قرآن، یکی از مهم ترین ثمرات اقراء است که حفظ قرآن را می تواند در پی داشته باشد. در این مقاله پس از 
ریشه یابی موضوع اقراء از نظر لغت، در کلام الهی و سیره نبوی)ص( و اهل بیت)ع(، در روش مسلمانان نیز پی گیری 
شده و با ذکر شواهد گوناگون، این امر نشان داده شده که آموزش و قرائت صحیح قرآن کریم جز از طریق »اقراء« 
ممکن نیست. سپس به یکی از نتایج برجسته ی اقراء و پای بندی به آن، یعنی »ختم قرآن« اشاره شده که نتیجه ی 
هر دو عنوان »اقراء« و »ختم قرآن«، »حفظ قرآن« است. این مطالعه نشان می دهد که سیره و توصیه ی پیشوایان 
دین در انس با قرآن، تنها از رهگذر »اقراء« می گذرد و دوری از این شاهراه ارتباطی، به برخی کارهای خلاف 

حقیقت یا عاری از آن منجر می شود که از روح اصلی فرهنگ قرآنی بی بهره است.

واژگان کلیدی : اقراء، قرائت قرآن، انس، ختم قرآن، حفظ قرآن، حالّ مرتحل 

kdowlati@chmail.ir                                                               1.  عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مطالعات قرآنی برهان
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مقدمه

آغاز قرائت قرآن را به تصریح آیات قرآن، بسان اصل الفاظ و محتوای آن باید الهی دانست: 
»إنَِّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قرُْآنهَُ فإَِذا قرََأْناهُ ...« )قیامه: 17 و 18(: به  یقین  بر عهده ی  ماست  جمع  كردن  آن  )در 
سینه ات( و خواندن  آن  )بر تو، و خواندن  تو بر مردم(. پس  چون  آن  را خواندیم  .... سنتّ »اقراء« نیز بسان 

اصل قرائت قرآن، برگرفته از همین منبع لایزال است: »سَنقُْرِئكَُ فلَا تنَسَْی«)اعلی: 6(: به  زودي  تو را 
)به  خواندن  همه ی  قرآن  به  طرز تنظیم  اصلي  در علم  ازلي  و لوح  محفوظ( خوانا مي كنیم ، پس  هرگز فراموش  

نمي كني.
این سنتّ، از یك سو دارای جایگاهی ویژه در آموزش قرآن كریم است و از دیگر سو، نتایج و 
ثمراتی در انس با كلام الهی را در پی خواهد داشت. ازجمله ی این موارد، ختم و حفظ قرآن كریم 

است كه در سیره ی پیامبر اكرم)ص( و اهل بیت ایشان)ع( مورد تأكید فراوان قرار گرفته است.
در این مقاله، نخست به مفهوم »اقراء« پرداخته و پس از تبیین اهمیت آن، به دو نتیجه از اهمّ 

تأثیرات و نتایج آن، یعنی ختم و حفظ قرآن كریم، و تعامل دوسویه ی آن  ها اشاره می شود. 

اقِراء

مفهوم لغوی »اقراء«
كلمه ی »اقراء« مصدر باب افعال از ریشه ی »قرء« است. معنای این ریشه را متفاوت گفته اند؛ 
گاهی آن را »جمع« معنا كرده اند، زمانی »خواندن« دانسته اند و برخی نیز این دو معنا را در یك راستا 
قلمداد كرده و اصل را »جمع« و یکی از نتایج یا مفاهیم ثانوی را »خواندن« ذكر كرده اند )ابن منظور، 

لسان  العرب، ج 11، صص 78-79؛ فیروزآبادی، القاموس المحیط، ص 47(. 

به این ترتیب، مصدر »اقراء« را در صورت كاربرد »اقَرَاَ غَيرَهُ اقِراءً«، باید »خوانا كردن« یا »توانا 
كردن بر قرائت« معنا كرد )ابن منظور، پیشین، ج 11، ص 79(. البته آن را به معنای ابلاغ موضوعی مکتوب 
لامُ مَکتوباً« )فیروزآبادی،  لامَ: ابَلَغَهُ، کَاَقرَاهَُ، اوَ لا یقُالُ: اقَرَاهَُ الِا اذِا کانَ السَّ نیز بیان كرده اند: »قرََاَ عَلَيهِ السَّ
پیشین، ص 47(. طبرسی »اقراء« را قرائت كردن بر قاری با گوش كردن دانسته است تا موجب رفع 

اشکالات بشود )طبرسي، مجمع البیان لعلوم القرآن، ج 10، ص 483(.
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پس در مجموع می توان در واژه ی »اقراء«، دو نکته را به عنوان شاخصه در نظر گرفت:
* رساندن امری به مخاطب.

* نشاندن آن امر بر وجود مخاطب؛ و نه صِرف انتقال.

کاربرد قرآنی »اقراء« و مفهوم آن
در قرآن كریم تنها یك بار فعل »نقُرِئُ« از مصدر اقراء به كار رفته است: »سَنقُْرِئكَُ فلَا تنَسْی إلِاَّ 
َّهُ یعَْلمَُ الجَْهْرَ وَ ما یخَْفی« )اعلی: 6-7(: به  زودي  تو را )به  خواندن  همه  ی قرآن  به  طرز تنظیم  اصلي   ُ إنِ ما شاءَ اللَّ
در علم  ازلي  و لوح  محفوظ ( توانا مي كنیم ، پس  هرگز فراموش  نمي كني . جز آنچه  را كه  خدا بخواهد )كه  

هرگز نخواهد، ولي  قدرت  او دائماً محفوظ  است(، همانا او آنچه  را آشکار و آنچه  را پنهان  است  مي داند.

علامه طبرسی در باره ی این آیات می گوید: »قرآن را بر تو قرائت می كنیم و تو آن را فراموش 
نخواهی كرد. گفته اند: جبرئیل به دستور ما قرآن را بر تو می خواند و تو آن را حفظ می كنی و فراموش 
نمی كنی.« آن گاه به فضیلت پیامبر اكرم)ص( كه از این آیه برداشت می شود، اشاره دارد )طبرسی، پیشین، 
ج 10، صص 485-486(. اما علامه طباطبایی اقرای قرآن بر پیامبر)ص( توسط خدا را همانند اقرای شخصی بر 

شخص دیگر از طریق گوش كردن، اصلاح اغلاط و ارتقای كیفیت قرائت ندانسته و شاهد آن را چنین 
بیان می كند كه از آن حضرت، چنین غلط خوانی ها و رفع اشکالاتی نقل نشده است. سپس منظور از آن 
را چنین بیان می دارد: »خدا، پیامبر)ص( را توانا بر قرائت قرآن كرد همان گونه كه نازل شده است، بی آن 
كه ایشان به خاطر فراموشی، در چیزی از آن، بیفزاید؛ از آن بکاهد؛ یا تحریف و تغییری صورت دهد.« 
)طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 20، ص 266(. به هر حال، این یکی از معجزات پیامبر)ص( است كه آیات 

و سوره های طولانی قرآن را نیز با یك بار تلاوت جبرئیل به خاطر می سپرد و آن ها را فراموش نمی كرد 
)مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 26، ص 395(.

با این حال، برخی مفهوم آیه را دلالت بر استمرار می دانند و چنن معنا كرده اند: »تو را ـ دائماً ـ بر 
خواندن توانا خواهیم ساخت، همیشه كاری می كنیم كه بتوانی بخوانی« و این استمرار و دوام را به جهت 
درآمدن حرف سین بر سر فعل »سَنقُْرِئكَُ« دانسته اند )مستفید، در محضر قرآن كریم، اجزای 26 تا 30، ص 180(.

با توجه به آنچه مفسران بیان داشته اند، معنای اقراء در این آیه را باید »توانا كردن پیامبر)ص( بر 
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قرائت صحیح قرآن و قرار دادن این توانایی به صورت دائمی در ایشان« دانست كه با فراموش نکردن 
و تثبیت در وجودشان همراه است. به این ترتیب، هرچند مفهوم اقراء در باره ی آن بزرگوار، خاص 

و ویژه تلقی می شود، اما مسیر اقرای صحیح و عمومی قرآن را روشن می نماید.

اصطلاح »اقراء« 
برای درک بهتر مفهوم اصطلاحی »اقراء«، اشاره به چند موضوع اهمیت دارد.

نخست آن كه روش تعلیم قرآن از جانب پیامبر)ص( به مردم ـ  اعم از مسلمان و غیرمسلمان ـ بر 
اساس توانا كردن بر قرائت »اقراء« است. نقل های ذیل شاهد بر این ادعا محسوب می شوند:

* روایت شریف نبوی: »خَيرُکُم مَن قرََاَ القُرآنَ وَ اقَرَاهَُ« یعنی: بهترین شما كسی است كه قرآن را 
بخواند و بر دیگران هم اقراء كند )متقی هندی، كنز العمّال فی سنن الاقوال و الافعال، خ 2355-2354(.

* ابن مسعود )م 32ق( گوید: »اقَرَانَی رَسولُ اللهِ سَبعينَ سورَةً احَکَمتهُا قبَلَ انَ یسَلَمَ زَیدُ بنُ ثابتٍِ« 
یعنی: قبل از این كه زید بن ثابت اسلام بیاورد، پیامبر خدا)ص( مرا بر قرائت هفتاد سوره توانا كرده 

بودند كه آن ها را تثبیت كرده بودم )نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج 2، ص 233(.
* صحابه، تابعان و نسل های بعد همگی قرائت را سنتّ می دانستند كه باید آن را از طریق نقل و 
سماع فرا گرفت. ابن مسعود قرائت را وابسته به فراگیری می داند و مردم را به پیروی از آنچه شنیده  اند، و 
نه بدعت گذاری در قرائت، توصیه می كند؛ زید بن ثابت دیگر صحابی رسول مکرّم اسلام)ص(، قرائت را 
سنتّی می داند كه باید بر اساس شنیده ها آن را خواند. ابوعمرو دانی، نقل های متعددی را از صحابه در این 

باره نقل كرده است )رک: دانی، جامع البیان فی القراءات السبع المشهورة، صص 42-37(. 
* قرائات قرآن را به اختصار چنین تعریف كرده  اند: »قرائت، تلفظ الفاظ قرآن است همان گونه 
كه پیامبر اكرم)ص( آن را تلفظ كرده اند، یا همان طور كه در برابر ایشان قرائت شده و مورد تقریر 
قرار گرفته است؛ خواه نطق به لفظ نقل شده از پیامبر)ص( در عمل آن حضرت یا تقریرشان باشد و 
خواه تمام راویان به یك صورت روایت كرده باشند یا از یك نفر روایت شده باشد.« )فضلی، القراءات 

القرآنیة، ص 68(.

* ابن مجاهد ـ نخستین كسی كه قرائات را در هفت عدد منحصر نمود و كارش مورد توجه 
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زِرّ از عبدالل بن  عالمان بعدی قرار گرفت ـ روایتی را از طریق اعمش از عاصم بن ابی النجود از 
مسعود از امام علی)ع( نقل می كند كه: »رسول خدا)ص( به شما امر می كند كه قرآن را همان گونه كه 
فراگرفتید، قرائت كنید.« )ابن مجاهد، السبعه فی القراءات، ص 47(. وی در جایی دیگر، قرائت را سنتی كه 

باید پیروی شود »سنة متَّبعة« و بدون امکان اجتهاد در آن معرفی می كند )پیشین، ص 50(.
« )انعام: 57( می خواند. به او گفتم: ابوعمرو آن را  * اصمعی نقل می كند: شنیدم نافع »یقَُصُّ الحَقَّ
« قرائت می كرد و قضاء از جدا كردن و حکم كردن است. نافع گفت: وای بر اهل عراق،  »یقَضِ الحَقَّ

آیا در قرآن به قیاس )و قاعده ی عربی و نه توجه به نقل( عمل می كنید؟! )دانی، پیشین، ص 47(.
مطلب دیگر آن كه، مهم ترین شرط اعتبار قرائت، »برخورداری از صحت سند« است )ابوشامه 
مقدسي، المرشد الوجیز، ص 171(. این موضوع، نشانگر آن است كه قرائتی مورد پذیرش است كه سینه 

به سینه از رسول اكرم)ص( تا قاری اقراء شده باشد؛ و اتصال سند و اعتبار ناقلان آن قرائت نیز باید 
احراز شود.

با توجه به مجموع آنچه تاكنون بیان شد باید »اقراء« را این گونه توصیف كرد: مقُری، قاری 
قرآن را به خواندن فراخواندَ و قاری هم پس از استماع دقیق قرائت كند. اگر قاری در قرائتش دچار 
لغزش شود، مقری با مهارت و تسلطش اشکال قاری را اصلاح و نقص وی را تکمیل خواهد كرد 

)حجتي، پژوهشي در تاریخ قرآن كریم، ص 238(.

با این توصیف، سه نکته روشن می شود:
* ركن بودن مهارت و تسلط مقری )استاد( برای اقراء.

* اصل بودن استماع در اقراء.
* به كار بستن دقت در دریافت و تلقّی قرآن كریم.

ویژگی های مهم »اقراء« 
1- همان طور كه به طور ضمنی اشاره شد، نقل سند در قرائت، از دیرباز امری جاافتاده و سنتّی 
معتبر بوده است. این سنتّ علاوه بر این كه موجب شناسنامه دار شدن قرائت شخص می شده، حدود 

و مرزهای قرائات را در طول تاریخ تعیین می كرده است.
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نمونه های زیر این موضوع را به خوبی نشان می دهد:
بن كعب،  ابی  علی)ع(،  از حضرت  سُلمَي   ابوعبدالرحمن  بر:  است  را خوانده  قرآن  * عاصم 
عثمان بن عفان، زید بن ثابت و عبدالل بن مسعود؛ زِرّ بن حُبیَش از عثمان بن عفان و عبدالل بن مسعود 

)ابن مجاهد، پیشین، صص 69-70؛ دانی، التیسیر فی القراءات السبع، ص 9(.

متعددي  افراد  بر  را  قرآن  بصري كه وی  ابوعمرو  از  یزیدي  از  ابوشعیب سوسي  و  * دوري 
خوانده است؛ از جمله: مجاهد بن جَبر مکي، سعید بن جُبیَر، عکرمه بن خالد، عطاء بن رِباح، عبدالل 
بن كثیر مکي، محمد بن عبدالرحمن بن محَُیصِن، حُمَید بن قیس اعَرَج، یزید بن قعَقاع مدني، یزید بن 
رَومان، شَیبه بن نصاح، حسن بصري، یحیي بن یعمر )ابن مجاهد، پیشین، صص 79-83؛ دانی، پیشین، ص 8(.

* ابوعبید قاسم بن سلام هروی )157- 224ق( قرآن را بر علی بن حمزه كسائی )از قاریان سبعه(، 
اسماعیل بن جعفر، شجاع بن ابی نصر بلخی و دیگران قرائت كرده یا از آنان شنیده است )ذهبی، 
ابوعبدالل محمد بن احمد، معرفة القراء الکبار علی الطبقات و الاعصار، صص 101-102؛ ذهبی، شمس الدین محمد 

بن احمد بن عثمان، سیر اعلام النبلاء، ج 10، صص 490-509؛ ابن الجزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج 2، صص 

.)916-914

* ذكر اسانیدی كه قرائت از پیشوایان قرائت در هرمنطقه از مناطق اصلی )مدینه، مکه، كوفه، بصره 
و شام( به ابن مجاهد واصل شده است )ابن مجاهد، پیشین، صص 101-88(.

و  نقل  به صورت  ایشان  از  از طرق مشخص شده  قرائت  پیشوایان  قرائت  اسنادی كه  * ذكر 
تلاوت به ابوعمرو دانی رسیده است )دانی، پیشین، صص 16-10(.

می دارد  بیان  عشره  قراء  تا  واسطه ها  تمام  ذكر  با  را  خویش  قرائت  نقل  طرق  ابن الجزری   *
)ابن الجزری، النشر فی القراءات العشر، ج 1، صص 99- 192(.

در پاسخ به این شبهه كه »آیا توجه به اسانید قرائت، سبب می شود كه قرآن كریم را از تواتر و 
نقل عمومی قرائت خارج كرده و آن را روایتی آحادی دانست؟«، باید گفت این گونه نقل ها برای 
تأكید و توجه دادن هر فرد )و دیگران( به این امر است كه باید قرائت را از طریق استماع فراگرفت؛ 
نه آن كه آن را از متن مصحف و بدون معلم آموخت. به تعبیر دیگر، قرآن در عین تیسیر الهی )قمر: 
17، 22، 32 و 40(، كتابی خودآموز نیست و باید با آموختن از معلم، به قرائت و فهم آن اهتمام ورزید؛ 
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َّذِي بعََثَ فيِ الْمُِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ یتَْلُوا عَلَيْهِمْ آیاتهِِ وَ یزَُکِّيهِمْ وَ یعَُلِّمُهُمُ الکِْتابَ  چنان كه می فرماید: »هُوَ ال
وَ الحِْکْمَةَ« )جمعه: 2(: اوست  كه  در میان  امیّان )مردم  مکه  كه  غالباً بي سواد بودند( فرستاده اي  از خودشان  
برانگیخت  كه  آیاتش  را بر آن ها تلاوت  مي نماید و آن ها را )از پلیدي هاي  عقیدتي  و اخلاقي  و عملي( 

پاكیزه  مي كند و به  آن ها كتاب  )آسماني( و معارف  دیني  و عقلي  مي آموزد .
2- امر دیگری كه در اقراء اهمیت می یابد توجه به استمرار اقراء و استقراء است. همان طور 
كه در حدیث شریف نبوی بنا بر نقل های مختلف آمده است »فراگیری و یاد دادن« )مجلسی، بحار 
الانوار، ج 92، ص 186، حدیث2( یا »خواندن و تعلیم قرائت به دیگران« )متقی هندی، پیشین(، امری بدون 

حد و مرز زمانی است. به تعبیر دیگر، فرد مسلمان و مؤمن باید ابتدا قرآن را از طریق شنیدن )سماع( 
و خواندن بر استاد مقری )عرضه( یا حداقل یکی از این دو فراگیرد. آن گاه كه فراگرفت، تلاش وی 
باید معطوف به یاد دادن به دیگران از طریق خوانا كردن دیگران یا حداقل نیوشاندن آیات به جان 
آنان )اسماع و استماع(، رفع اشکالات و نواقص قرائت دیگران )اقراء( بشود. این، همان مطلبی است 
كه در حدیثی از امام جعفر صادق)ع( وارد شده است: »ینَبغَی للِمُؤمِنِ انَ لا یمَوتَ حَتَّی یتَعََلَّمَ القُرآنَ 
اوَ یکَونَ فی تعَليمِهِ« )كلینی، الکافي، ج 2، ص 599، حدیث 3(.: شایسته است كه مؤمن نمیرد، مگر آن كه 

قرآن را فراگیرد یا در حال آموزش دادنش باشد 
اگر انسان تلاش كند، ولو به سختی، قرآن را فرامی گیرد )كلینی، پیشین، حدیث 1- 2( و این، حداقل 
با یك دوره شاگردی نزد استاد و فراگیری از وی امکان پذیر است )حَتَّی یتَعََلَّمَ القُرآنَ(؛ اما یاد دادن 
به سایر مردم تمامی ندارد، باید استمرار داشته باشد و حتی تا دم مرگ نیز ادامه یابد )اوَ یکَونَ فی 

تعَليمِهِ(. فعل مضارع »یکَون« در این حدیث نیز دلالت بر استمرار و منقطع نشدن دارد.
3- دو نتیجه ی مهم حاصل از شیوه ی صحیح اقراء قرآن را می توان »ختم« و »حفظ« كلام الهی 
دانست. در ادامه موضوع ختم قرآن تبیین می شود و در پایان هم اشاره ای به حفظ قرآن خواهد شد.

ختم قرآن

مفهوم »ختم«

مصدر »ختم« در لغت به معنای مهر زدن و بستن است. ختم بر قلب یعنی قلب فهمی نداشته باشد 
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و چیزی از آن خارج یا به آن داخل نشود، گویا كه بر آن مهر زده شده است. ختم هر چیز را پایان 
آن گفته اند )ابن منظور، پیشین، ج 4، صص 24-25؛ فیروزآبادی، پیشین، ص 991(. بر همین اساس، به پایان 

رساندن قرآن، یعنی خواندن از ابتدا تا آخر قرآن را »ختم قرآن« گفته اند )ابن منظور، پیشین، ص 25(.
وقتی كه شخصی همت خویش را با توجه به توان و فرصت، برای اقرای قرآن معطوف كند، 
به طور طبیعی موفق به ختم قرآن خواهد شد. حال ممکن است این ختم قرآن مخاطبی داشته باشد 
ترتیب،  به هر  )ختم مستمر و روزانه قرآن(.  انجام دهد  برای خود  فرد  این كه  یا  قاری(  یا  از مقری  )اعم 

یکی از برجسته ترین نتایج ختم قرآن انس بیشتر با قرآن كریم است كه می تواند كمك مستقیم یا 
غیرمستقیمی به اقراء بنماید.

کمّیت و کیفیت ختم قرآن
كمّیت و كیفیت ختم قرآن همانند هر عمل دیگر عبادی، در سیره ی پیشوایان دین مورد توجه 

قرار گرفته است. 
رَ مِنَ القُرآنِ« )مزّملّ: 20(: اینك هر چه از قرآن میسّر می شود  هرچند به استناد »فاَقرَؤوا ما تيَسََّ
بخوانید  و فرمایش امامان معصوم، حضرت سجاد)ع( و حضرت صادق)ع(، كه برای قرائت هر حرف 
قرآن كریم پاداش ویژه ای را بیان فرموده اند )كلینی، پیشین، صص 604- 605، حدیث 6(، ختم قرآن به هر 
صورت و در هر بازه ی زمانی مورد توجه حق تعالی است، اما در روایات ویژگی هایی برای آن ذكر 

شده كه به تفکیك و همراه با توضیح مختصر مورد اشاره واقع می شوند.
1- اصل ختم قرآن، مورد توجه و تأكید است تا بدانجا كه امام صادق)ع( به نقل از پیامبر)ص( در 
ضمن روایتی كه فضیلت حامل قرآن و وظایف وی را برمی شمرند، می فرمایند: »... مَن خَتمََ القُرآنَ 
ةُ بيَنَ جَنبيَهِ، وَ لکَِنَّهُ لا یوحَی الِيَهِ ...« )كلینی، پیشین، ص 597، حدیث 5(: ... هر كس  َّما ادُرِجَتِ النُّبوَُّ فکََاَن

قرآن را ختم كند، گویا نبوت در وجودش قرار گرفته است، بی آن كه به او وحی شود ... 
همچنین كار كسی كه قرآن را آغاز كرده و آن را به پایان برساند را »الحالّ المرتحل« معرفی 
كرده و عملش را بالاترین اعمال دانسته اند )كلینی، پیشین، ص 598، حدیث 7؛ مجلسی، پیشین، صص 204- 

205، احادیث 1، 2، 4، 6 و 7(.
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2- از یك سو تأكید بر این است كه به ختم قرآن ـ ولو بدون فهم ـ توجه شود )كلینی، پیشین، 
ص 605، حدیث 6(؛ از دیگر سو، طبق روایت نبوی)ص( ختم قرآن به میزانی از قرائت قرآن گسترده 

می شود كه انسان به فهم آن دست یافته باشد: »خَتمُ القُرآنِ الِیَ حَيثُ تعَلَمُ« )كلینی، پیشین، ص 605، 
حدیث 7(: ختم قرآن تا بدانجاست كه بدانی و بفهمی. به این ترتیب، ختم قرآن را باید بر قرائت قرآن 

با گستره ی وسیعی از كمیت و كیفیت تطبیق داد.
3- در برخی از روایات بدون اشاره ی مستقیم به ختم قرآن، وظیفه ی هر مسلمان را قرائت تعداد 

مشخصی از آیات در هر روز دانسته است. 
ِ الِیَ  از ششمین  پیشواي  معصوم  حضرت  امام  جعفر صادق)ع( روایت  شده  است : »القُرآنُ عَهدُ اللهَّ
خَلقِهِ فقََد ینَبغَي للِمَرءِ المُسلِمِ انَ ینَظُرَ في عَهدِهِ، وَ انَ یقَرَاَ مِنهُ فی کُلِّ یوَمٍ خَمسينَ آیةًَ« )كلینی، پیشین، 
صص 601- 602، حدیث 1(: قرآن دستور خدا به بندگانش است؛ پس شایسته است فرد مسلمان به این 

دستورات الهی بنگرد و هر روز پنجاه آیه از آن را بخواند.  
روایت دیگر از امام باقر)ع( به نقل از رسول گرامی اسلام)ص( در این باره چنین است: »هر كس 
ده آیه در هر شب بخواند، ازجمله ی غافلان یاد خدا محسوب نشود؛ هر كه پنجاه آیه بخواند، از 
ذاكران الهی قلمداد شود؛ كسی كه صد آیه بخواند، در زمره فرمان برداران است؛ آن كه دویست 
آیه بخواند، با خاشعان همراه شود؛ فردی كه سیصد آیه بخواند، رستگار خواهد گردید؛ آن كس 
كه پانصد آیه بخواند، از كوشندگان در راه خداست؛ كسی كه هزار آیه بخواند، برایش قنِطاری از 
تبِر منظور شود )قنطار معادل پانزده هزار مثقال طلا و مثقال هم وزن بیست و چهار قیراط است(. كوچك ترین آن 
پاداش ها همانند كوه احد و بزرگ ترین آن ها به اندازه ی فاصله ی بین آسمان تا زمین است )كلینی، 

پیشین، ص 604، حدیث 5؛ نقل مشابه و ناقص در: مجلسی، پیشین، ص 199، حدیث 13(.

4- روایاتی در جوامع روایی ملاحظه می شود كه به نوعی حدود زمانی برای ختم قرآن ذكر می كند.
اهمّ این كمّیت ها كه قطعاً به تناسب توان، استعداد، سطح و فراغت افراد تغییر می كند، به قرار 

زیر است:
* ختم قرآن در حداقل یك ماه یا بیشتر )كلینی، پیشین، ص 609، حدیث 1 و ص 611، حدیث 5(.  

* ختم قرآن در چهارده )، هفت یا پنج( روز )كلینی، پیشین، ص 610، حدیث 3(.  
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پیشین، ص 604، حدیث 4؛  بیشتر و كمتر در همان حدود )كلینی،  یا  * ختم قرآن در هفت روز 
مجلسی، پیشین، ص 205، حدیث 3(.  

* ختم قرآن در شش روز )كلینی، پیشین، ص 611، حدیث 5(.  
* ختم قرآن در سه روز در ماه مبارک رمضان )كلینی، پیشین، صص 609- 610، حدیث 2(.  

* ختم قرآن در سه روز به طور مطلق )مجلسی، پیشین، ص 204، حدیث 1(.  
اما روایتی از علی بن مغیره از امام كاظم)ع( نقل شده كه حاوی نکات مهمی در این خصوص 
است كه به جهت اهمیت و یکتایی ذكر می شود: »علی بن مغیره گوید: به آن حضرت عرض كردم: 
پدرم از جدتان )امام باقر)ع(( درباره ی هر شب ختم قرآن كردن پرسید و ایشان، آن را تجویز كردند. 
آن گاه در باره ی همین موضوع در ماه مبارک رمضان پرسید و باز هم اجازه دادند. سپس پدرم به 
ایشان عرض كرد: هر چه بتوانم )انجام می دهم(. پس پدرم در ماه رمضان چهل بار ختم قرآن می كرد. 
من نیز )به استناد جواز جدتان( تاكنون همانند پدرم ختم قرآن می كنم؛ گاهی بیشتر و زمانی كمتر به 
میزان فراغت، كار، سرحالی و كسالتم. وقتی كه عید فطر می شود، از ابتدا ختم هایم را هدیه می كنم 
به پیامبر)ص(، امیرالمؤمنین)ع(، حضرت فاطمه)س( و سایر امامان تا به شما برسد )و همین روال را تکرار 
می كنم( چه نتیجه ای به سبب این كار برایم حاصل می شود؟ حضرت امام كاظم)ع( فرمود: به خاطر 

این عمل )بزرگ(، پاداشت این است كه در قیامت با آنان خواهی بود. )با تعجب( گفتم: الل اكبر! آیا 
واقعاً این پاداش برایم مقرر است؟ حضرت موسی بن جعفر)ع( سه بار فرمود: آری.« )كلینی، پیشین، 

ص 610، حدیث 4(.

5- ادعیه ای كه برای ختم قرآن از معصومان)ع( نقل شده و همگی دلالت بر اهمیت ختم قرآن 
دارند )مجلسی، پیشین، صص 206- 209، احادیث 1، 2، 4 و 6(.

اقراء صحیح صورت گرفته باشد، می تواند به ختم های  به این ترتیب روشن می شود كه اگر 
مکرر از قرآن كریم منجر شود و ثواب و تأثیر معنوی فراوانی را برای انسان در پی داشته باشد. 

حفظ قرآن

همان طور كه در تمام روش های حفظ گوشزد می شود، بهترین  راه  براي  حفظ  آیات  قرآن ، 
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»مداومت  بر قرائت  آیات« و تکرار آن هاست )ازجمله رک: دولتی، قرآن معجزه جاوید، ص 26( . كسی كه 
مطابق آنچه بیان شد، به گونه ای منظم ختم قرآن را انجام دهد، قرآن را حفظ خواهد كرد. 

آن  مرور شود.  مجدّداً  امام  صادق )ع(  است حدیث  شریف   برای روشن شدن موضوع، كافی 
ِ الِیَ خَلقِهِ؛ فقََد ینَبغَي للِمَرءِ المُسلِمِ انَ ینَظُرَ في عَهدِهِ، وَ انَ یقَرَاَ مِنهُ فی  حضرت فرمود: »القُرآنُ عَهدُ اللهَّ
کُلِّ یوَمٍ خَمسينَ آیةًَ« )كلینی، پیشین، صص 601- 602، حدیث 1(. همان  بزرگوار در روایتي  دیگر مي فرماید: 
»ما یمَنعَُ التاّجِرَ مِنکُمُ المَشغولَ في  سوقهِِ اذِا رَجَعَ الِي  مَنزِلهِِ انَ  لاینَامَ حَتيّ یقَرَاَ سورَةً مِنَ القُرآنِ، فتَکُتبَُ 
لهَُ مَکانَ کُلِّ آیةٍَ یقَرَؤُها عَشرُ حَسَناتٍ وَ یمُحي عَنهُ عَشرُ سَيِّآتٍ«)كلینی، پیشین، ص 603، حدیث 2(: چه 
چیزي فرد تاجر از میان شما كه در بازارش مشغول )كسب و كار( است را باز مي دارد از این كه )شب 
هنگام( وقتي به خانه اش بر مي گردد،  نخوابد مگر این كه سوره اي از قرآن را بخواند تا به جاي هر آیه اي 

كه مي خواند ده حسنه برایش نوشته و ده گناه از او پاک شود. پیشوایان  دین  بر »مداومت  بر قرائت « ـ 
حتي  براي  تاجر و بازاري  با تمام  گرفتاري ها  و مشکلات  ـ تأكید فراواني  داشته اند. 

آنچه  از مجموع  روایات  این  باب  برمي آید آن  است  كه  به  عنوان  وظیفه  ی مسلماني ، هر كس باید 
حداقل پنجاه  آیه  در شبانه  روز بخواند. نتیجه این حداقل، آن است كه فرد در هر سال  سه  بار ختم  
قرآن  كند. اگر عمر طبیعي  انسان را هفتاد سال  در نظر بگیریم  ـ با احتساب  و كسر دوران  طفولیت  ـ 
حداقل تعداد ختم قرآن حدود صد و پنجاه  تا دویست  بار خواهد بود. چنانچه میزان قرائت روزانه 
افزایش یابد، به همین نسبت، تعداد ختم ها بیشتر می شود و تا ده ها و صدها برابر آن خواهد رسید. 
اكنون در نظر بگیرید شخصي  در طول  عمرش  صد ها بار، قرآن  را قرائت  كند، نتیجه ی  منطقي  این  

امر چه  خواهد بود؟ آیا جز حفظ  شدن  قرآن  است ؟
مطابق  مکتب  اهل  بیت )ع(، حافظ  قرآن  كسي  است  كه  نه  ظاهر قرآن  و نه به صورت چپ و 
راستی، بلکه  عمق  مفاهیم  قرآن  با گوشت  و خونش  آمیخته  باشد. در این  مکتب،  قرائت  و حفظ  قرآن  
در اصل  تفاوتي  ندارند. قرائت  صحیح  به  حفظ  منجر مي شود و حفظ  صحیح  از قرائت  حاصل شده  
است . توجه به دو فرمایش از امام  جعفر صادق )ع( در این باره قابل تأمل است. روایت نخست، در 
باره ی قرائت قرآن مطابق با موازین مورد تأیید است: »مَن  قرََاَ القُرآنَ  وَ هُوَ شابٌّ  مُؤمِنٌ  اختلََطَ  القُرآنُ 
فَرَةِ  الکِرامِ  البرََرَةِ وَ کانَ  القُرآنُ  حَجيزاً عَنهُ  یوَمَ  القِيامَةِ.  بلَِحمِهِ  وَ دَمِهِ وَ جَعَلَهُ  اللهُ  ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ مَعَ  السَّ
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تيَنِ« )كلینی، پیشین،  وَجَلَّ اجَرَ هذا مَرَّ ةِ حِفظِهِ اعَطاهُ اللهُ عَزَّ ... وَ مَن قرََاهَُ کَثيراً وَ تعَاهَدَهُ بمَِشَقَّةٍ مِن شِدَّ
صص 596- 597، حدیث 4(: هر كس در جواني و باایمان، قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خون اش 

بیامیزد و خداي عزوجل او را با فرشتگان بزرگوار و نیکوكار الهي همراه كند و قرآن در روز قیامت 
مانع )از رسیدن عذاب به او( باشد. ... آري! هر كه قرآن بخواند و آن را براي اهتمام در حقش با رنج 
و مشقت درک كند، خداي عزوجل پاداش این موضوع را در دو مرحله به او دهد. روایت دیگر 
فَرَةِ  الکِرامِ  البرََرَةِ« )كلینی،  مربوط به حفظ صحیح قرآن كریم است: »الحافظُِ للِقُرآنِ، العامِلُ بهِِ، مَعَ  السَّ
پیشین، ص 596، حدیث 2(: حافظ قرآنی كه به آن عامل باشد، همراه با فرشتگان بزرگوار و نیکوكار 

الهي خواهد بود.
فَرَةِ  الکِرامِ  البرََرَةِ« مؤیدّی است بر ارتباط قرائت و  توجه به مشابهت دو روایت در بخش »مَعَ  السَّ

حفظ قرآن كریم از منظر اهل بیت)ع(.

آسیب شناسی اجمالی وضع فعلی آموزش قرائت و حفظ قرآن

هرچند این مقاله در صدد آسیب شناسی وضع فعلی آموزش قرآن نیست؛ اما جا دارد اشاره ی 
مختصری به این امر صورت پذیرد. 

با مقایسه ای كه بین روش برگرفته از سنتّ نبوی و سیره ی معصومان)ع( با وضع فعلی آموزش 
قرائت و حفظ قرآن می توان انجام داد، نکاتی روشن می شود. مهم ترین نکته این است كه نقطه ی 
رسد  چه  باشد؛  داشته  شریف  و مصحف  مکتوب  متن  بر  تکیه  نباید  قرآنی  آموزش های  آغازین 
نرم افزارهای قرآنی. این سخن، نفی فایده یا كارآیی مصحف و چنین وسائلی نیست؛ بلکه سخن بر 

سر روش فراگیری، پیشرفت قرائت و حفظ و انس با كلام الهی است. 
نکته ی مهم دیگر، آن است كه روش های غیر مبتنی بر اقراء قرآن كه عموماً متکی به استفاده از 
چشم و سواد فارسی است، در طول زمان به تصحیح های متعددی نیاز دارند؛ حال آن كه در روش 

اقراء، آموزش كامل و یکپارچه صورت می گیرد و نیازی به چنین تصحیحاتی وجود ندارد.
هر چقدر روش آموزش قرآن فاصله ی بیشتری با شیوه ی یاد شده داشته باشد، دست یابی به انس 

با قرآن كریم امری دیرهنگام تر ـ و حتی غیرممکن ـ می شود.
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نتیجه گیری

1- اقراء، كوثری پرخیر و بركت در انس با قرآن كریم و بهره مندی از آن بوده و آغاز نزول 
قرآن بر این عالم نیز از همین رهگذر بوده است. 

2- هرچند در كلام گذشتگان عنوان »كوثر« برای اقراء به كار نرفته است؛ اما شاید آن را از 
این باب دانست كه غیر از اقراء، راه دیگری برای آموزش قرآن استفاده نمی شده است. 

3- این كوثر، ویژه ی قرآن است و سایر كتب آسمانی به علت این كه الفاظشان از جانب خدا 
فرود نیامده، اقراء در آموزش متن آن ها نقشی ندارد. 

مسلمانان،  بین  رایج  سنت  همچنین  ایشان،  سیره ی  و  معصومان)ع(  روایات  بررسی  از   -4
مشخص می شود طی قرون متمادی همواره قرائت قرآن كریم به وسیله اقِراء آموزش داده می شده 

است.

5- اقراء صحیح قرآن كریم ثمرات متعددی دارد. یکی از برجسته ترین نتایج آن، ختم قرآن 
است كه آن نیز به انس تسلط با قرآن منجر می شود و آن می تواند به اقراء نیز كمك كند. ختم 

قرآن درواقع تکرار مستمر قرائتی است كه از طریق اقراء آموخته شده باشد.

6- ختم قرآن به طور مستمر ـ با هر كمّیت و كیفیتی كه باشد ـ به حفظ حداقل بخش هایی 
از كلام الهی منجر خواهد شد. این، همان امری است كه در روایات، گاهی با عنوان »قرائت« و 

زمانی »حفظ« مورد اشاره واقع شده است.
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